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جمـــــــــــــــال احمـــــــــــدی  
ســــــتانهای نمـــــونه شـــــهرســـتان بوکــــان دبـــــــی      غــــــرب   آذربـایــــــــجان اســـــــتان /  دبــــــی 

   

 

 فایل صوتی و ویرآیش: 
 

حشـــــــــــمت   وحـــــــــید  
ســــــتانهای شـــــهرســـتان  دبـــــــی      فـــــــــــارس اســـــــتان /  آبادهدبــــــی 
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ability  
 

، لیاقت، شایستگ  کاملأ، به طور کامل  completely توانایی

absolutely  کاملآ، قطعأ confident    مطمئ 

access   سی، دستیای
سی پیدا کردن - دستر  بررسی کردن، در نظر گرفئر   consider دستر

across  از عرض، در امتداد continent  قاره 

action کار اقدام، عمل ، create  ایجاد کردن، خلق کردن 

add   اضافه کردن، جمع بسئر cultural  
 

 فرهنگ

additional   اضاف culture  فرهنگ 

afraid نگران  ه ترسید ، danger  خطر 

age  سن، عمر، عصر، دوره day-to-day روزانه 

always همیشه deaf کر، ناشنوا 

amazing ت برانگتر   شگفت ، حتر  علی رغم، با وجود، با اینکه  despite انگتر 

amount  ان  تخریب کردن، نابود کردن  destroy مقدار، متر 

appear  آشکار شدن، به نظر رسیدن develop  ش دادن  توسعه دادن، گستر

appropriate  مناسب، شایسته، درخور development  توسعه 

artist  مند  املأ، دیکته  dictation هت 

at least  حداقل dictionary  فرهنگ لغت 

available  س ، منقرض شدن  die out موجود، در دستر  از بئر  رفئر 

beginner   مبتدی، تازه کار difference  تفاوت، اختلاف 

beginning  وع، آغاز، ابتدا  ناپدید شدن  disappear شر

belief  اعتقاد، باور، ایمان early  اولیه زود ، 

belong  ،متعلق بودن به تعلق داشئر  به endangered  در معرض خطر 

besides   به غتر از، علاوه بر enjoy  لذت بردن 

broadcast   (برنامه تلویزیوبی و ... ) کردنپخش escape  فرار کردن 

borrow   گرفئر  قرض exchange  مبادله کردن، عوض کردن 

bottle  بطری exercise تمرین، ورزش 

call   نامیدن، صدا زدن، تماس گرفئر explanation تفستر توضیح ، 

candle  شمع exist  ،  موجود بودن وجود داشئر 

capital letter  حرف بزرگ experience  تجربه کردن   – تجربه 

century  قرن fall down  افتادن، سقوط کردن 

certainly  قطعأ، مسلمأ farming  کشاورزی 

choose  انتخاب کردن favorite  مطلوب، مورد علاقه 

communicate  ارتباط برقرار کردن feeling  احساس 

comb ( موی سر برایشانه )  finally  در نهایت، شانجام 

communication ارتباط fluent (سخن)  روان، سلیس 

complete  کامل کردن، تکمیل کردن fluently طور روان  به 
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foreigner   خارج matter  مسئله، مشکل 

form  شکل دادن، فرم دادن mean   معن  دادن، منظور داشئر 

fortunately  خوشبختانه means (of)  وسیله، ابزار 

frequently  به طور مکرر ، ی کردن  measure اغلب، یی دریی  اندازه گتر

give up ترک کردن رها کردن، تسلیم شدن ،  meet  برآورده کردن، ملاقات کردن 

grade نمره، درجه، کلاس mental   ذهن 

greatly   عمده زیاد، به طور  mention  بیان کردن، ذکرکردن 

happen  اتفاق افتادن، روی دادن mind ذهن 

hint  اشاره، نکته mother tongue  زبان مادری 

holy مقدس nation  ،کشور مردم یک  ملت 

honest  درستکار، صادق، راستگو native  بومی، مادری، محلی 

honestly  صادقانه ،  تقریبآ، تا حدودی  nearly به درسنر

host  بان، مهمان داری کردن  همسایه   neighbor متر 

imagine  تصور کردن never  هرگز 

impossible  غتر ممکن notebook     چه یادداشت  دفتر

increase افزایش یافئر  افزایش دادن ،  notice  متوجه شدن  – توجه 

institute  مؤسسه nowadays  این روزها، امروزه 

intent  قصد، تمایل number  عدد، رقم، شماره 

interest سود - علاقمند کردن  – علاقه  object (دستور زبان) ء  - مفعول  سیر

interview  مصاحبه کردن، مصاحبه often اغلب 

invite  مهمان کردن دعوت کردن ، orally  به طور شفاه 

knowledge ت دانش  سفارش دادن، نظم، ترتیب  order ، علم، بصتر

label نشان، برچسب، برچسب زدن pattern  الگو، روش 

language  زبان period   نقطه، دوره زمای 

largely  زیاد، به طور عمده photograph  عکس 

laugh   خندیدن   -خنده phrase  عبارت 

less  کمتر physical   جسمی، بدی 

list فهرست کردن، فهرست، لیست pick  چیدن-  ( ضافهحرف ا با up:  رداشئر  ب ) 

loaf ( نانواحد شمارش قرص  ) popular محبوب، پرطرفدار 

lose   از دست دادن، گم کردن، باخئر power  وی برق  قدرت، توان، نتر

loudly  با صدای بلند predictable   قابل پیش بین 

luckily  خوشبختانه price  قیمت، نرخ، بها، ارزش 

make up ان کردن   -  تشکیل دادن  درصد  percent آرایش  -  جت 

mark   ،علامت گذاری کردن، نشانه

 علامت 
probable  محتمل، احتمال 

master مسلط شدن، استاد ،  پروژه، طرح، برنامه  project یادگرفئر 
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pronounce ادا کردن تلفظ کردن ،  strong قدرتمند قوی ، 

pronunciation  تلفظ subject (دستور زبان )موضوع - فاعل 

protect حمایت کردن، محافظت کردن suggest اشاره کردن بر  -  پیشنهاد دادن 

protection  حمایت، محافظت suitable  مناسب، شایسته 

quiet   ،آرام، ی  صداساکت  surf ( نتگشئر  در  سواری کردن  موج - (اینی 

quit سلیم شدن ترک کردن ،  surprising   تعجب آور، شگفت انگتر 

range  ،نوسان بودن  در ، بودن متغتر  - طیف  محدوده  syllable  ( کلمه)هجا، بخش 

ready   آماده، حاض synonym ادف  هم ، متر  معن 

receive   ،دریافت کردن بدست آوردن  system منظومه، سلسله - سیستم 

remember  به خاطر داشئر  خاطر آوردن ه  ب ،  take   بردن   -  برداشئر   - گرفئر 

repeat  تکرار کردن therefore سپس  -، از این رو بنابراین 

respect   ام گذاشئر  از طریق، از میان، از وسط  through احتر

save ه کردن  یی جو   ضفه ،کردن انداز پس  کردن،  ذختر  tiny  کوچک، ریز 

scan   نگاه شی    ع انداخئر tongue بر زبان آوردن   -  زبان 

seek ی کردن جستجو کردن ، پیگتر  translate  ترجمه کردن 

sign امضاء -تابلو    -، علامت نشانه  translator  جم  متر

sign language  زبان اشاره turn off وسیله) کردن  خاموش  
 
 .(. و.  برق و آب شی  ) بسئر   -  (برق

similar (to)  مشابه، یکسان twice  دوبار 

simple  ساده، آسان type تایپ کردن   - نوع 

simply  
 

 زیر  under ، به راحنر به سادگ

skill  مندی ی خط کشیدن  زیر underline مهارت، استادی، هت   چتر 

slice  تکه، قاچ، برش understand  فهمیدن، متوجه شدن، درک کردن 

smart  باهوش، زرنگ unfortunately  متآسفانه 

society  جامعه، اجتماع usually  معمول 

sometimes گاه، بعض  اوقات گاه valuable  با ارزش، گران بها 

space  فضا، فاصله value  کردن  گزاری ارزش - قائل شدن ارزش - ارزش، بها 

speaker  متکلم، گوینده vary   متفاوت بودن فرق داشئر ، 

specific  ویژه، خاص visit  دیدن، ملاقات کردن 

step گام مرحله، قدم ، way  روش، راه، شیوه، طریقه 

storybook  کتاب داستان wish  آرزو داشئر   - خواهش  - آرزو 

strategy  اتژی ، نوشتاری  written راهکار، استر  کتن 

stress  س  به اشتباه، غلط  wrongly تأکید، استر
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